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علی‌الله سلیمیگزارش
روزنامه‌نگار

روایت اول

روایت دوم

چهره‌ها

گــــوهـــــرشــــاد
 رمز مقاومـت در بــرابـــر استبداد ضددینی

 دشــمــنـــی آشــکـــار رضـــاخـــــان بـــــــا شــئـــونــــات زنـــــــدگی دیـــنــــی 
در واقعه قیام مـســجــد گــوهـرشــاد علنـــــی و بــاعــث واکــنـش عـلمـا و مــردم شد

 به زودی با مطالب متنوع؛ مرورداستان‌های ایرانی با موضوع کشف حجاب  اجباری توسط 
رضا خان، روایت‌های مردمی،ناداستان‌ها و ... منتشر می‌شود.

تمام کرد
راوی: بهجت زمانی، متولد 1317

به نقل از مادرش:تاجی خانم زمانی، متولد 1293
آن روز، همین که آمدم از حمام بزنم بیرون، با صدای جیغ‌ودادی 
سر جایم میخکوب شــدم. زنی وارد حمام شد. دو تا دستش را 
گرفته بود روی ســرش و جیغ می‌زد. چادر سرش نبود. با چند 
نفر از زن‌ها رفتیم دســت‌هایش را گرفتیم. نشــاندیمش روی 
سکو بینه حمام)رختکن حمام(. نفس‌نفس می‌زد. رنگش مثل 
گچ شده بود و دست‌هایش می‌لرزید. بریده‌بریده چند کلمه‌ای 
حرف زد. آژان‌ها چادرش را کشیده بودند. او هم دویده و خودش 
را رسانده بود به حمام. یکی از زن‌ها برایش آب سرد آورد. کمی 
آب خورد. سیاهی چشم‌هایش حرکت می‌کرد و می‌غلتید توی 
اشک‌هایی که هنوز نچکیده بود. ناگهان، به یک نقطه خیره شد 
و دیگر پلک نزد. سرش ول شــد روی دامنم. دست‌ها و بدنش 
مثل آهن سرد شــده بود. تمام کرده بود. 3 تا حمام توی محل 
داشتیم: حمام حاج‌کاظم، حمام دوقلو و حمام محمدرضاخان. 
حمام محمدرضاخان آن طرف بازارچه شاطرباشی بود؛ نزدیک 
خانه ما. از سمت خانه‌های پشت حمام، راه باز کرده بودند برای 
خانم‌ها. کسانی هم که مسیرشان از آن طرف بود، به ناچار باید 

از زیربازارچه رد می‌شدند و گاهی هم گیر آژان‌ها می‌افتادند.
منبع: » ننگ سالی« نشر راه یار

واقعه قیام مسجد گوهرشــاد، یکی از رویدادهای مهم 
تاریخی معاصر اســت که در جریان آن، دشمنی آشکار 
رضاخان با شئونات زندگی دینی آشکار شد و صف‌بندی 
جدی میان ملت مســلمان ایران و برنامه‌های ضددینی 
رضاخان عملًا شکل گرفت و گسترش یافت. در آن قیام تاریخی، تجمع مردم مشهد در مسجد 
گوهرشاد در اعتراض به قانون تغییر لباس توســط نیروهای دولتی سرکوب شد. دستور تغییر 
لباس و تبدیل »کلاه پهلوی« به »کلاه بین‌المللی« موسوم به »شاپو« به فتح‌الله پاکروان، استاندار 
خراسان ابلاغ شد. او هم بدون کمترین تاملی، دستور رضاخان را به اجرا گذاشت و در این زمینه، 
دستورات اکیدی به شهربانی خراسان و دیگر ادارات و عوامل تابعه صادر کرد. در اعتراض به این 
دستور رضاخان، تجمع مردم در تیر سال ۱۳۱۴ رخ داد و علت‌های اصلی این تحصن اعتراضی هم 
اجباری شدن کلاه‌شاپو و سیاست‌های تغییر لباس و حصر آیت‌الله سیدحسین قمی بود. مردم 
مشــهد با پیگیری علت توقیف آیت‌الله قمی، آزادی وی را خواستار شدند. همچنین نامه‌ای به 

امضای ۱۵۰ نفر از روحانیون و متنفذان مشهد خطاب به رضاخان نوشته شد که در آن، خواستار 
آزادی آیت‌الله قمی شدند، اما مسئول تلگراف‌خانه مشهد قبل از ارسال تلگراف، آن را به اطلاع 
فتح‌الله پاکروان رساند. استاندار خراســان هم بدون درنگ، دستور تعقیب تمام امضاکنندگان 
تلگراف را صادر کرد؛ از این‌رو، عده‌ای دستگیر و برخی هم مجبور به ترک مشهد شدند. با این 
پیشامد، اوضاع مشهد بیش از پیش به وخامت گرایید. در تجمع مردم مشهد در مسجد گوهرشاد، 
محمدتقی بهلول سخنرانی کرد و در این حین بین مردم و نیروهای دولتی درگیری رخ داد. این 
تحصن به‌شدت سرکوب و بیش از ۱۶۰۰ نفر کشته و تعدادی هم زخمی شدند. محمدعلی شوشتری 
به نقل از شاهدان عینی تعداد کشته‌ها را ۱۶۷۰ نفر ثبت کرده است: »عباس نام، شوفر شاهزاده 
سردار ساعد... به آقای سردار ســاعد اظهار کرده بود، آنچه کشته بود، ما حمل کردیم و بردیم 
زیر باغ خونی و مقابل اراضی معجونی و عسکریه، بالغ بر یک‌هزار و ششصد و هفتاد نفر بودند.« 
پس از این واقعه روحانیان سرشناس مشهد دستگیر و تبعید شدند و به دستور رضاشاه برخی از 

رؤسای ادارات مشهد تغییر کردند.

در جریان واقعه قیام مسجد گوهرشاد، افراد و شخصیت‌های زیادی حضور و نقش داشتند که هر یک به نوعی در شکل‌گیری و حتی سرانجام آن دخیل 
بوده‌اند؛ از مردم عادی کوچه و بازار گرفته تا علمای دینی و حتی مقامات مملکتی که نام‌شان در تاریخ ثبت شده است. درواقع، ماجرای مسجد گوهرشاد 
که در زمان خود به غائله خراسان هم مشهور بوده، آدم‌های زیادی را در اطراف خود دارد؛ آدم‌هایی که می‌توان از آنها به‌عنوان شخصیت‌های ماجرای قیام 

مسجد گوهرشاد مشهد یاد کرد. در گزارش زیر، به برخی از چهره‌ها و شخصیت‌های مؤثر در این واقعه تاریخی پرداخته شده است.

روایت و روایت‌گری هیچ‌گاه از رویدادهای تاریخی دور نبود و هر زمان و هر جا اتفاقی در صفحه‌ای از کتاب تاریخ روی داده، همزمان یا بعد‎ها راویانی که 
برخی از آنها از شاهدان عینی آن رویداد بوده‌اند و بعضی‌ها هم با مرور اخبار وقایع به قلم‌فرسایی درباره آن رویداد علاقه‌مند شده‌اند، جزئیات آن واقعه 
روایت شده است. درباره واقعه قیام مسجد گوهرشاد هم راویان بسیاری روایت‎گری کرده‌اند که بخش قابل توجهی از این روایات مکتوب و منتشر شده و 

بخشی دیگر در نوبت انتشار است. در این بخش، گزیده‌ای روایات راویان مختلف پیرامون واقعه مسجد گوهرشاد تقدیم علاقه‌مندان شده است.

 شخصیت‌های سرشناس 
یک قیام مردمی

ی که گوهرشاد وز ر
یست  خون گر

نام‌های زیادی با واقعه قیام گوهرشاد پیوند خورده که تعدادی از آنها را مرور می‌کنیم  افراد زیادی درباره قیام گوهرشاد روایت‌گری کرده که بخشی از آنها را مرور می‌کنیم

چهره‌های تأثيرگذار گوهرشاد

محمد آقازاده‌خراسانی

میرزامحمــد نجفی که   
به‌دلیــل انتســاب به 
پدرش)آخوند خراسانی( 
به آیت‌ا‌لله‌زاده و آقازاده 
مشهور است، در ماجرای 
قیام علیه کلاه‌شــاپو و 
کشف حجاب نقش مهمی داشت. وی بعد از کشتار 
مردم در مسجد ابتدا به اعدام محکوم شد، اما با 
پیگیری‌های برادرش در نجــف و اعتراض علما، 
مراجع و تلگراف‌هایی که ارسال شد، از اعدام او 
صرف‌نظر کردند و در عوض بــه اقامت اجباری 
2ساله‌ای در منزلی در خیابان عین‌الدوله تهران 

محکوم شد. 

سیدیونس اردبیلی

 ســید‌یونس اردبیلی از 
علمای نام‌آشنای روزگار 
خود بود کــه کمی قبل از 
واقعه گوهرشاد به مشهد 
آمد و بــا همراهی دیگر 
علمای شــهر، نخستین 
جرقه‌های قیام علیــه فعالیت‌های ضدفرهنگی 
رضاخان در خانه او شکل گرفت. او پس از بازجویی 
در زندان مشهد، درحالی‌که به زنجیر کشیده شده 
بود، با توهین و تحقیر به تهران فرستاده شد. وی 
سرانجام با اعتراض علما و مردم، آزاد و به اردبیل 

تبعید شد.

سیدعبدالله شیرازی

 در جریان قیام مســجد 
شخصیت‌های  گوهرشاد 
زیادی از علمای آن زمان 
دستگیر و زندانی شدند؛ 
ازجملــه ســیدعبدالله 
شــیرازی که در مشهد 
دستگیر و راهی تهران شد. او پس از ‌5ماه حبس، 

در سال ۱۳۱۵ به نجف رفت.

هاشم قزوینی

 شیخ هاشم مدرس قزوینی 
از  )۱۲۷۰-۱۳۳۹ش(، 
علمای بزرگ شــیعه و از 
مدرســان حوزه علمیه 
مشهد در سده سیزدهم و 
چهاردهم شمسی بود. او در 
واقعه گوهرشــاد ازجمله کســانی بود که علیه 
فعالیت‌های رضاخان ایستادگی کرد و با ارسال 
تلگرافی اعتراض خود را نشان داد. شیخ هاشم در 
جریان قیام گوهرشاد بازداشت و زندانی شد و بعد 
از گذشت ‌2ماه بازداشت و محاکمه، به قزوین تبعید 

شد.

سیدهاشم میردامادی

 بیت آیت‌الله سیدهاشم 
میردامادی در مشهد، یکی 
از مکان‌های تجمع و تحصن 
بود. سیدهاشــم  مردم 
میردامادی بعــد از واقعه 
گوهرشاد ابتدا دستگیر و 
زندانی و به تهران منتقل شد و پس از چند‌ماه به 
سمنان تبعید شد. وی 4سال در سمنان و 4سال در 
شــهرری در جوار حرم عبدالعظیم حسنی)ع( 

تبعید بود.

محمدعلی شاهرودی

 محمدعلی شــاهرودی 
معروف بــه »آقابزرگ« و 
»اشرفی« در قیام گوهرشاد 
ازجمله علمایی بود که به 
رضاخان تلگراف زد و بعد از 
کشــتار مردم در مسجد 
گوهرشاد دستگیر و روانه تهران شد. وی بعد از 

2ماه بازجویی و محاکمه به شاهرود تبعید شد.

علی‌اکبر نهاوندی

شیخ‌علی‌اکبر نهاوندی   
در سال ۱۳۲۸ ه. ق به 
مشــهد رفت. وی در 
نماز  گوهرشاد  مسجد 
می‌خواند و هر شب، ‌بعد 
از نمــاز منبر می‌رفت. 
ســخنان ایشــان تأثیر بســزايي بر مردم 
می‌گذاشت. او در واقعه گوهرشاد دستگیر و 

تبعید شد.

شیخ مهدی واعظ

 متن تلگراف علما به شاه را 
شیخ مهدی واعظ‌خراسانی 
نوشــت. او در مســجد 
جمع  در  گوهــــرشاد 
متحصنان منبــر رفت و 
سخنرانی کرد. وی بعد از 
کشتار مردم مدتی در خانه‌اش مخفی بود و 4سال 

مخفیانه زندگی کرد.

فتح‌الله پاکروان

 فتح‌الله مشــیرحضور، 
معروف به فتح‌الله پاکروان، 
استاندار خراسان بود که 
طرح تغییــر کلاه را در 
خراســان اجــرا کرد. 
پاکــروان بعــد از واقعه 
گوهرشاد با پرونده‌سازی علیه اسدی و اعترافات 
ســاختگی او را به تحریک برای آشوب در شهر 

مشهد متهم کرد.

غلامرضا طبسی‌واعظ

غلامرضا طبسی معروف به   
واعظ در واقعه گوهرشاد 
سخنران بود، اما موفق به 
فرار شد. مهرماه سال ۱۳۱۵ 
قصد داشــت از مشهد به 
تهران بــرود و آنجا علیه 
برنامه‌های ضدفرهنگی دولت سخنرانی کند، اما 
سفر او در ســبزوار به‌طرز مشکوکی ناتمام ماند و 

درگذشت.

ایرج مطبوعی

 ایــرج مطبوعی، فرمانده 
لشکر خراســان بود که با 
مرکــز،  از  تلگرافــی 
ســربازانش را در اختیار 
استاندار گذاشت. او هنگ 
پیــاده مشــهد را بــه 
فرماندهی ســرهنگ قادری به حرم فرستاد و به 
همین دلیل بعد از پیروزی انقلاب محاکمه و سال 

۱۳۵۸ اعدام شد.

مرتضی عیدگاهی

مرتضــی شــهیدی  
‌عیدگاهی کــه در واقعه 
گوهرشاد دستگیر و به 
تهران منتقل شد، قبل‌تر 
در جمــع متحصنان در 
مســجد به منبر رفت و 

سخنرانی کرد.

احمد بهار

 احمد بهار با توجه به روابط 
خاصی که با آیت‌الله آقازاده 
و حاج‌آقا حســین قمی 
داشت، 7روز بعد از واقعه 
گوهرشاد دستگیر شد و 
شایعه اعدام او بر سر زبان‌ها 
افتاد، ولی بعد از ‌20ماه حبس در زندان لشکر شرق، 
طبق دستور رضاشــاه از اعدام او صرف‌نظر و به 

تهران تبعید شد.

غلامحسین تبریزی

 غلامحســین تبریزی در 
جریان قیام گوهرشاد نقش 
زیادی ایفا کرد. او ازجمله 
علمایی بــود که در جمع 
متحصنــان در مســجد 
گوهرشاد سخنرانی کرد. 
بعد از کشتار مسجد که از دستگیری علما شروع 
شد، او به طرقبه رفت و در آنجا زندگی مخفیانه‌ای 

را در پیش گرفت.

اسماعیل تائب تبریزی

 شــیخ اســماعیل تائب 
مســئله‌گو، از شاعران و 
وعاظ مشهد و از شاگردان 
آیــت‌الله میــرزا جواد 
ملکی‌تبریزی بود. وی در 
واقعه گوهرشاد دستگیر و 
به 2سال حبس در زندان قصر تهران محکوم شد. 
او اشعار زیادی در قالب حبسیه و رباعی در زندان 

سروده است.

محمدعلمی اردبیلی

 محمدعلمــی اردبیلی 
ازجمله افرادی بود که در 
جمع متحصنــان به منبر 
رفت و سخنرانی کرد. وی 
هنــگام تیرانــدازی در 
مســجد بود و زخمی هم 
شد، اما حین انتقال به تهران خود را در جمع عوام 
جا زد و شناخته نشد؛ به این ترتیب بعد از 15روز 

آزاد شد.

محمدکاظم دامغانی

 کاظم مهدوی‌دامغانی که 
اجازه اجتهاد نیز داشت، 
پس از واقعه گوهرشــاد 
گوشه‌نشین شــد و در 
هیچ‌کدام از مشاغل دولتی 
و قضایی فعالیتی نداشت. 

محمدرفیع نوایی  

 بعد از واقعه گوهرشــاد 
رضاشاه دستور داد همه 
رؤســای ادارات شهر 
مشــهد تغییــر کنند. 
براســاس این دستور، 
نوایی دوباره به مشهد آمد 
و استاندار شد. او پرونده‌ساز دادگاه اسدی بود 
که البته ۶ســال بعد بابت آن دادگاهی و چند 

صباحی هم زندانی شد.

محمود جم

 در واقعه گوهرشاد محمود 
جم، وزیر کشور بود و ۱۰روز 
بعد از کشتار وسیع مردم در 
مسجدگوهرشاد اطلاعیه 
صادر و بهلول را عامل اصلی 
شرارت و فساد معرفی کرد 
و متحصنان را عــده‌ای ســاده‌لوح خواند که با 
جمع‌کردن اراذل و اوباش، یاوه‌سرایی کرده‌اند و 
نظامیان برای دفاع از خود مجبور به استفاده از سلاح 

شده‌اند.

محمدعلی فروغی

 محمدعلی فروغی بعد از 
از  گوهرشــاد  واقعــه 
نخست‌وزیری برکنار شد. 
ارتبــاط  او  برکنــاری 
مستقیمی با پرونده مسجد 
و اتهام محمدولی اســدی 
نایب‌التولیه آســتان قدس رضوی داشت؛ 2 پسر 

اسدی، داماد‌های فروغی بودند.

بهلول گنابادی

محمدتقی بهلول)1384-۱۲۷۹ش(، از 
عارفان، فقها و علمای مشــهور و مبارز 
معاصر ایران بود. او در سبزوار، قم و نجف 
علوم دینی را نزد استادانی چون ملاعلی 
معصومــی همدانی و سیدابوالحســن 
اصفهانی فراگرفت. از جوانی مبارزات سیاسی و سخنرانی و 
خطابه‌های روشــنگرانه خود را در راه ترویج اسلام تا اواخر 
عمر ادامه داد. وی نقش بزرگی در قیام مسجد گوهرشاد بر 
ضد‌حکومت پهلوی داشت و بعد از حمله و کشتار مردم، به 
افغانســتان هجرت کرده و مدت 35 ســال اقامت وی در 
افغانستان به اسارت و تبعید گذشت و در این مدت، به تبلیغ 
و ترویــج دیــن پرداخــت. از ویژگی‌هــای شــیخ بهلول 
ساده‌زیستی وی بود. بهلول به حافظه قوی معروف بود که در 
سنین کهولت هم کم نشد. همچنین در تمام طول سال، جز 
روزهای حرام، روزه بود و در تمام عمر طولانی خود، جز نان 

و ماست و برخی از میوه‌ها آن هم به‌مقدار کم، میل نکرد.

نواب احتشام

ســیدعلی احتشــام معروف به نواب 
احتشام از کارگزاران سرشناس آستان 
قدس بود. در واقعه گوهرشاد هنگامی 
که بهلول در حرم بازداشت شد، او مردم 
را تحریک کرد تا به کشیک‌خانه هجوم 
ببرند و بهلول را آزاد کنند. نواب احتشام در شب حادثه قبل 
از کشــتار مردم، همراه عده‌ای دستگیر شــد و بعد همراه 

تعدادی از علما به ساوه و از آنجا به تهران تبعید شد.

حسین فقیه سبزواری

میرزاحسین فقیه سبزواری از فقیهان و 
مراجع تقلید نیمه اول قرن چهاردهم 
هجری شمسی، صاحب رساله، حافظ و 
مفســر قــرآن، خطیب، محــدث و از 
مؤسســان و احیاگران حــوزه علمیه 
خراســان، کلیددار ضریح علی بن‌موســی‌الرضا در طول 
40سال، شاهد و مورخ واقعه گوهرشاد در تیر ۱۳۱۴ و فعال 
برای پیشگیری از کشتار مردم، مجاز به استفاده از عمامه 
در کنــار 4مجتهد دیگر، میــرزا احمد کفایــی، مرتضی 
آشــتیانی، علی‌اکبر نهاوندی و میرزا مهدی اصفهانی، در 
دوران رضاشــاه برای خلع لباس روحانیون به‌منظور اتحاد 
شکل لباس در ایران بود. او هم در واقعه گوهرشاد دستگیر 

و زندانی شد.

مرتضی آشتیانی

برخی علمــا در جریان قیام مســجد 
گوهرشــاد نقــش به‌مراتــب مؤثری 
داشتند؛ ازجمله مرتضی آشتیانی که در 
جریــان قیــام گوهرشــاد، بیــت او 
پناهگاهی برای مردم بود. رضاشاه طی 
تلگرافی به مشــهد، دســتور دســتگیری ‌7تــن از 8نفر 
امضاکنندگان تلگراف را صادر کرد. یک‌نفر باقیمانده، حاج 
شــیخ مرتضی آشــتیانی بود کــه به‌خاطر نفــوذ و مقام 
روحانیتش، از دستگیری او چشم‌ پوشید، اما او را به اجبار 
به تهران منتقل کردند و 3ســال در شــهرری تحت نظر 

شهربانی قرار داشت.

محمدولی اسدی

رضاخــان گفته بود من اگــر 2نفر مثل 
اسدی داشتم، ایران را آباد می‌کردم. او در 
زمــان نایب‌التولیتــی آســتان قدس 
قدرتمندترین مقام اســتان خراســان 
محسوب می‌شــد. در قضیه کلاه‌پهلوی 
وقتی رضاخان نظر اسدی را پرسید، او گفت: مشهد شهری 
مذهبی است و بهتر اســت فعلًا این مسئله در مشهد مطرح 
نشود و اجرای آن ممکن است خشم مردم را برانگیزاند. با این 
تفکر، دشمنانش از نبود او در هنگام غائله مسجد سوءاستفاده 
کردند و او بدل شد به نخستین قربانی که ۲۹ آذرماه ۱۳۱۴ 

در ساعت 6 و نیم صبح خارج از شهر مشهد تیرباران شد.

عباسعلی محقق‌خراسانی

عباســعلی محقق در ماجــرای قیام 
گوهرشاد ازجمله کســانی بود که در 
مســجد گوهرشــاد در جمــع مردم 
سخنرانی تندی کرد. وی بعد از کشتار 
مردم در مســجد، مدتی مخفی شد و 
به‌دلیل اینکه خانــواده‌اش را اذیت نکننــد، خودش را به 
شهربانی مشــهد معرفی کرد. او را به زندان تهران منتقل 
کردند و به 3سال حبس در زندان قصر تهران محکوم شد. 
بهار سال ۱۳۱۷ عباسعلی محقق از زندان آزاد شد، ولی به 
اقامت اجباری در تهران محکوم بود و بایــد برای امضا به 

شهربانی می‌رفت تا شهریور سال ۱۳۲۰.

علی‌اصغر حکمت

علی‌اصغر حکمت با تأســیس وســیع 
مدارس، تأسیس مجله تعلیم و تربیت، 
تأسیس پیشــاهنگی مدارس و ایجاد 
دبســتان‌های مختلط مقدمات لازم را 
برای گسترش آموزش به سبک غربی و 

کشف حجاب فراهم کرد.

مادر من در واقعه کشف حجاب در سال ۱۳۱۶ خورشیدی و موقعی 
که من یک ساله بودم به شهادت رسید. داستان از این قرار بود که 
من یک ساله بودم که مادرم از حمام بازمی‌گشته است. بین حمام 
و منزل ما نزدیک ۱۰۰ یا ۱۵۰ قدم راه بود. پاسبان اداره ثبتی که 
قرار بود از پدر من امضایی برای ملکی که در تبریز داشت بگیرد، در 
همان هنگام می‌بیند ۲ زن )مادرم و همسایه‌اش( با چادر راه را طی 
می‌کنند. حمله می‌کند و چادر مادر مرا از سرش می‌کشد. مادرم 
فرار کرد و خود را به آستانه  خانه  همســایه انداخت. در همان جا 
سقط جنین و خونریزی شــدیدی کرد. پاسبان چادر مادرم را در 
دست می‌گیرد و به سمت منزل ما می‌آید و وقتی می‌بیند در خانه 
باز است، وارد می‌شــود و روی تخت کنار حوض دراز می‌کشد و 
چادر مادرم را روی صورتش می‌گــذارد و می‌خوابد. پدرم وقتی 
جریان حمله به مادرم را می‌شــنود و به علت شــرایطی که پدرم 
داشت و به صورت یک تبعیدی و فراری بود، به منزل بازمی‌گردد و 
متوجه پاسبان می‌شود. پاسبان نامه را به او می‌دهد و امضا می‌کند 
و روانه می‌شود. وقتی وارد اتاق می‌شود، می‌بیند زنانی در اطراف 
مادرم جمع شدند و درحال مداوای او هستند. به دلیل این شرایط 
نمی‌توانند مادرم را به دکتر برســانند و مادرم پــس از ۱۶ روز به 

شهادت می‌رسد، درحالی که 24ساله بوده است.

قیام خودجوش در گوهرشاد
واقعه مسجد گوهرشاد واقعه‌ای خودجوش است. نیرو‌های مردمي 
وقتی این مسئله را می‌شنوند، از دهات و اطراف حرکت می‌کنند 
و به مسجد می‌آیند. مثلا نامادری من تعریف می‌کند و می‌گوید 
»طرقی‌ها« با بیل‌هایشــان می‌آمدند، »جاغرغی‌هــا« با چوب 
می‌آمدند، »محمدآبادی‌ها« و »مایونی‌ها« و »شــاندیزی‌ها« و 
»کاهون خرمنی‌ها« و تمام اطراف مشــهد آمده بودند. جوان‌ها و 
پیرمرد‌ها و هرکس که هر سلاحی داشت، برمی‌داشت و به طرف 
مسجد گوهرشــاد حرکت می‌کرد. نامادری‌ام تعریف می‌کرد که 
عموی من در حرم حضرت رضا)ع( »پاس« بود و همان طوری که 
می‌دانید پاس‌ها افتخاری بودند و الان هم افتخاری هســتند. آن 
شب تلاش بسیاری کرد که عده‌ای را فراري بدهد. درب‌های مسجد 
گوهرشاد به داخل مسجد باز می‌شود. فشار جمعیت به اندازه‌ای 
بود که راهی برای آمدن از بیرون نبود؛ به طوری که جمعیت پشت 
در‌ها بود و نیرو‌های رضاخان جلو بودند و راه عبور کســانی را که 
می‌خواستند وارد مسجد بشوند، بســته بودند و نخستین کاری 
که می‌خواســت انجام بدهند، این بود که کسانی را که در مسجد 
جمع شده بودند، بدون غذا در مسجد بگذارند که در همان موقع 
در‌ها بسته شد و بعد‌ها موقع حمله باز می‌شد. نامادری من تعریف 
می‌کرد که آن شب در محمدآباد که 6 کیلومتری مشهد بود، صدای 
تیراندازی شدید و عجیبی را شنیده بود؛ یعنی تیراندازی شب شروع 
شد و کشتار در شــب اتفاق افتاد و روزی نبود که دست کم مردم 

همدیگر را ببینند.
‌ایشــان می‌گفتند که تیراندازی خیلــی ادامه پیــدا کرد و یک 
آسید جلیل آقایی هســت که الان روحانی است و با ما خویشاوند 
است. تعریف می‌کرد که بین کشته‌ها خیلی بودند که زنده افتاده 
بودند به ویژه ناله اینها به گوش می‌آمد و معلوم بود که اینها هنوز 
کشته نشده اند. این آقا که خودشان ناظر قضایا بودند، می‌گفتند 
وقتی دیدم که صدا‌ها خوابید، من دراز کشیدم روی زمین و خودم را 
به مردن زدم، به طوری که وقتی آمدند جنازه‌ها را ببرند، من در میان 
آنها برده شدم و چون زخمی نشده بودم، از غفلت مأموران استفاده 
و فرار کردم. این جور که اینها می‌گفتند، ۳ چاه در خیابان سفلی در 
پایین مشهد کنده بودند که جنازه‌ها را کامیون کامیون می‌آوردند 
و در این چاه‌ها خالی می‌کردند و موقع خالی کردن، از بین کشته‌ها 
صداهایی شنیده می‌شد، یعنی عده‌ای از آنها زخمی و زنده بودند.

مادرم در واقعه کشف حجاب شهید شد
روایت محمدمهدی عبدخدایی از کشف حجاب رضاخانی

درباره قیام مسجد گوهرشاد، روایت‌های مردمی بسیار 
اســت که تعداد زیادی از آنها در قالب خاطره تا‌به‌حال 
منتشر شده، اما در مواردی هم بوده که نویسنده‌ای پا به 
میدان گذاشــته و به روایت‌ها و خاطرات مردمی‌‌ شکل و 
شمایل داستانی داده و با بهره‌گیری از انواع تکنیک‌های 
نویسندگی، روایت‌های داستانی متکی به تاریخ را خلق 
کرده است. ســعید تشــکری، یکی از این نویسندگان 
اســت که کتاب »مَردُمان قصه کنند« را بر این اســاس 
نوشته و منتشر کرده است. او در این اثر، 81قصه از قیام 
مسجد گوهرشاد مشهد را روایت می‌کند. نمونه‌هایی از 

داستان‌های این کتاب را مرور می‌کنیم.

مثل طهران
نقل همه محله‌های مشهد شده بود:

چادر از سر همه بر‌می‌دارن و کلاه‌فرنگی به 
سر می‌ذارن. این تازه اول کاره! رسمه که برّه 

را آب میدن و بعد می‌کشن.
حواس‌تون باشه! امینه پاکروان شمار همه 

دختر پسرای شهر رو داره.
یک مشت آدم اجیر شــدن که واسه شب 
جشن میلاد، دختر پسرا رو ببرن باغ نادری 

جشن فرنگی به پا کنن.
حواس‌تون باشه کلاه فرنگی کلاه گشادیه 
که می‌خوان سرمون بذارن. تا حالا کی زن 

بی‌چادر و چاقور تو خیابان دیده؟
تا حالا کی شده شب میلاد سلطان، جشن و 

سرور و محفل فرنگی به پا کنن؟
حکما بعــدش هم نطق والــی لازم‌الاجرا 
می‌شه. لباس یک‌شکل برای همه. مرد و زن 

باید فرنگی بپوشن.
مشهد طهران بشو نیست.

کشف حجاب

امینه با تأمینات‌چی‌ها وارد دارالشفا شد. او 
برای شروع، دارالشفا را انتخاب کرده بود.

ترس از کشیده‌شدن روســری و شلوار در 

چهره‌ها موج می‌زد. ملیکا، طبیب کشیک 
دارالشــفا، دختر یکی از بزرگان شهر بود. 

امینه نخستین بار بود که او را می‌دید.

دختر که در فرنگ تحصیــل کرده بود و از 
خانواده‌ای با اصالت بود، تا‌به‌حال نه چادر 
داشت و نه نداشــتن چادر برایش توفیری 
می‌کرد. همیشــه یک جور بــود؛ نه رها و 
لاابالی و نه در بند. همیشــه شــالی بر سر 

داشت اما!
حالا قضیه کاملا فرق می‌کرد.

باید تکلیف خودش را روشن می‌کرد.
 اینکه با زور چطور کنار بیاید.

اینکه کدام طرفی است.

حکما همــه در این فقــره، در برابر آری یا 
خیر گفتن خودشان مســئول بودند. الان 

روسری‌ها چون گنج گرانبها شده بودند.

معرکه کشف حجاب در خیابان‌ها
بعد از ورود امینه به دارالشفا، غائله کشف 

حجاب در خیابان‌ها قوت گرفت.
خیابان‌ها پر شــده بود از قزاق، پر شده بود 
از درشکه و اسب. پر از ماتم و گریه و شیون 

و فریاد.
زنان می‌گریختند، 

مردان هم.
قزاق‌هــا مقنعــه و چــادر و چاقــور را 

در‌می‌آوردند و در آتش می‌افکندند.
مردان، درمانده بر سر و روی خود می‌زدند.

زنان فریادکنان می‌گریستند.
صدا آسمان مشهد را پر کرده بود:

- خدایا! به دادمون برس. یا امام رضا!
ما زنان نوغانیم.

حَــرَم قــرق؛ اطراف حــرم آدم بــود که 
می‌جوشید. آدم بود که بر زمین می‌افتاد.

اولین درشکه قربانیان به راه افتاد.

باغ خونی

دختر فرمانده، قزاق سورچی را خبر کرد. 

اسکناس درشــتی کف دستش گذاشت تا 
او را به باغ خونی ببرد و برایش خبر بیاورد.

سورچی چشمش به اســکناس که افتاد، 
رام شد.

پی غائله گم‌شــدن دختران شهر، پدرش 

کمتر به خانه می‌آمد. او هم گم شــده بود 
انگار.

شهر آنقدر ناامن شــده بود که پیرزنان هم 

از ربوده‌شــدن خوف داشتند، چه برسد به 
زنان و دختران.

فتنه غوغا می‌کرد.

هر‌چه بیشتر جست‌و‌جو می‌کرد، پدرش را 

کمتر می‌یافت. بیات و سرداری و مطبوعی، 
هیچ‌کدام خبری از او نداشتند.

چادر و چاقور به سر کرد و سوار درشکه شد.

ســورچی رفت تا باغ خونی، پشت سفارت 
روس، ترسیده بود.

- باغ خونــی فقط مغنی‌هــا کار می‌کنند 
خواهر.

- بریم سورچی.
- آبجی! طاقت شنفتن داری؟

مغنی‌ها به دســتور قزاق‌ها چاه می‌کنند. 

جنازه توش می‌ذارن، بعد هم روش آهک 
و تیزاب و خاک می‌ریزن.

- این جا جای آدمیزاد نیست.
دختر طاقتش طاق شد.
نفسش بند اومده بود.

یعنی پــدرش در فقره ربودن و کشــتن 
دختران مشهدی دخیل بود؟

یا امام غریب!
گوش ایستاد، صدای پدرش را شناخت.

- دیر یا زود باید جنازه‌ها رو منتقل کنین 
به باغ خونی.

- کدوم جنازه‌ها؟

درست می‌شنید. از باغ خونی دور شد و با 
سورچی به خونه برگشت.

پدرش رو دیگه نمی‌شناخت.
یک قزاق آدم‌کش.

زن فرنگی تمام شد
امینه بی‌آنکه خیلــی از آرزوهایش را عملی 
کند، رفــت. گریخت. مثل همیشــه. امینه 
اما برای هیچ‌کس مهم نبود. او می‌خواست 
چادر و شــلوار را از زنان مشهدی بگیرد، اما 
نتوانست. به دختری فکر کرد که با سوزاندن 

خود همه‌‌چیز را از او گرفته بود.
او خوب می‌دانســت که دیگر برای پاکروان 

مهره‌ای به‌حساب نمی‌آید.
او تمام‌شده بود؛ چون با زبان چکمه و تفنگ 

و باروت و شلیک بیگانه بود! 
از باغ گذشت.

نگهبان‌های استانداری بدرقه‌اش کردند.
هیچ‌کس اما از او نپرســید که کجا می‌رود و 

چرا می‌رود.
فهمید که بزرگ‌ترین دشمن او، خود پاکروان 

بوده است.
 حس انتقام در وجودش زبانه کشید.

پاکروان گفت: خانــم را به جایی ببرید که از 
این هیاهوها به دور باشند.

حالا دیگر مطمئن شده بود که باید حساب 
خود را با پاکروان تسویه کند.

سکوت کرد و قبل از رفتن جام شرابی را که 
نوشــیده بود، با نفرت هر چه تمام به‌سوی 

پاکروان پرتاب کرد.
خون بود که از سر و صورتش فواره می‌زد.

 امینه بازی را برُد.
مطبوعی و بیات و سرداری، دعوای آنها را با 

حظ هر چه تمام‌تر تماشا می‌کردند.
چنین زنی ندیده بودند انگار.

امینه تمام شد.
با او رویای زن فرنگی هم تمام شد.

امینه رفت...
چون جایی در سیاست نداشت.

‌روایت‌هایی از تاریخ شفاهی
 قیام 17دی زنان مشهد

روز آزادی زن
موضوع کشــف حجاب در مشهد، یکی از 
بزرگ‌ترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی 
معاصر در این شــهر مذهبی است که تأثیر 
شــگرفی بر تحولات جامعه آن روز و حتی 
دهه‌های بعد گذاشــت. از رویدادهای مهم 
این جریان، 17دی زنان مشــهد است که 
روایت‌هایی از آن در کتاب»روز آزادی زن« 
آمده است. مطالب و روایت‌های این کتاب 
با تحقیق ملیحه بخشی‌نژاد، سمیه ذوقی و 
ندا ترکمن‌چه فراهم شده و سمیه ذوقی کار 
تدوین آن را انجام داده است. در مقدمه این 
کتاب آمده است:»هر سال میدان مجسمه 
مشهد)»میدان شــهدا«  فعلی و »میدان 
شــاه« ســابق که به‌خاطر وجود تندیس 
رضاخان به میدان مجســمه مشهور بود( 
شاهد جشن کشف حجاب بود. زنان و مردان 
موافق اين سیاســت، در روز هفدهم دی 
به‌منظور تجلیل از اقدام رضاخان، گرد هم 
می‌آمدند و دسته‌گل‌هایی به پای مجسمه 
او می‌ریختند. دی 1356هم مثل هر سال، 
همه‌‌چیز برای تجلیل از رضاخان آماده بود. 
زمستان سرد و ساکت شهر، خیال رژیم را 
از هر مزاحمی آسوده کرده بود؛ غافل از آنکه 
بانوان باحجاب مشــهدی در اين روز آماده 
برافروختن شعله‌های تظاهراتی بودند که تا 
آزادی کامل مردان و زنان ایران از استبداد 
پهلوی فرو ننشست...«روایت‌های کوتاهی 

از این کتاب را با هم مرور می‎کنیم.

روایت‌های کوتاه
تیمسار ایمانی، رئیس شهربانی که 
فکر نمی‌کرد زن‌ها توانسته باشند در 
مسیری طولانی راهپیمایی کنند، با این 
ذهنیت که لابــد زن نبوده‌اند و مردهایی 
چادر به سر در خیابان تظاهرات کرده‌اند، 

آمد که دست آنها را رو کند.
کاظم مادرشــاهیان: »از کلانتری 
یکراســت ما را با اتوبوس بردند به 
شــهربانی. من بــا رئیس‌کلانتری عقب 
اتوبوس نشسته بودم. دو سه تا پاسبان هم 
فکر کنم جلو یا عقب اتوبوس نشسته بودند. 
آنجا ما را بردند پشت شــهربانی که الان 
بیمارستان اســت. در پشت شــهربانی 
پیاده‌مان کردند و بردند داخل یک اتاق که 

در طبقه همکف بود.
‌-رئیــس شــهربانی، تیمســار ایمانی و
 3 تا از معاون‌هایش آمدند ماها را ببینند، 
ماها چطــور زن‌هایی هســتیم که چادر 
ســرمان کرده‌ایم! گمــان می‌کرد مردها 
‌چادر پوشــیده‌اند و به خیابــان آمده‌اند! 
هر 3 تا معاونش با من رفیق بودند و من را 
می‌شناختند. یکی‌شان که معاون امنیتی 
شــهربانی بود، یک معاونش هم سرهنگ 
منصورزاده و دیگری برادر دکتر دل‌آسایی 

بود.«
تیمســار ایمانــی وقتی‌زن‌هــای 
دستگیرشــده را دید، برای اینکه 
اشتباهش را بپوشاند، شروع کرد به تحقیر 

و تمسخر خانم‌های جوان محجبه.
کاظم مادرشــاهیان: »به دخترها 
گفت شــما چادر ســرتان کردید 
به‌خاطر اینکه ما شــما را نشناسیم. شما 
همان دخترهایی هســتید کــه می‌روید 
پســربازی می‌کنید توی دانشگاه. چنین 
جمله‌ای گفت، دقیقش یادم نیست. همین 
موقع، خواهرزاده آقای شریعتی کارتش را 
درآورد و با کمال شهامت گفت: »آنها‌ همان 
قوم‌وخویش‌های خودتان هستند که این 
کاره‌اند! این کارت شناســایی من است. 
همیشــه همین شکلی هســتم.« دیگر 
تیمســار ایمانی چیزی نگفت. ما را بردند 
طبقه بالا برای بازجویی اطلاعات شهربانی. 

خانم‌ها را هم بردند به اتاق دیگری.«

ی داستان با عنوان یژه‌نامه  عفاف و حجاب همشهر و

 گــــوهـــــرشــــاد  ایران 
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